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 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

  )1(حاكميت دين و حكومت ديني  درس
ي اسلامي و به حاكميت رساندن  يكي از اهداف خودشان را تلاش در جهت اصلاح در حاكميت جامعه 7حسين امام 

هاي مختلف بر اين امر تأكيد  حضرت در مناسبت. ها و فرهنگ ديني اعلام فرمودند ساختن قوانين و ارزش ر ديني و حاكم رهب
  . فرمودند

اي كه كوفيان براي حضرت  قبل از حركت به سمت كربلا، هنگامي كه حضرت در مكهّ تشريف داشتند، در پاسخ نامه
لإمام إلاّ العامل بالكتاب القائم بالحق و الدائن بدين الحق و الحابس نفسه علي ذات و نفسي ما ا: نوشته بودند، ايشان فرمودند

ي هستي است؛ كه امام، پيشوا، رهبر و حاكم نيست  ي عالميان است، جان همه سوگند به جانم كه جان حسين، جان همه 1:االله
. قيام به حق بكند و قائم به حق باشد. اسلامي باشد ي ي دين حق در جامعه مگر كسي كه به كتاب الهي عمل كند و بر پادارنده

طبق روش الهي حركت كند و دين، روش و اسلوب زندگي و سبك رهبري او همان سبك مقررّ در دين الهي باشد و نفس خود 
ي اسلامي چنين كسي  حاكم جامعه. را براي صرف شدن در مسير الهي در حبس قرار داده و محبوس و منحصر كرده باشد

  . ستا
 7حسين  پروراند، امام ها قبل، هنگامي كه معاويه در قيد حيات بود و سوداي جانشيني يزيد را در سر مي سال

از جمله . اي را كه در منا، در مراسم حج حضور داشتند، جمع كردند و سخنراني مشروحي براي آنها كردند ي برجسته صحابه
ي اسلامي، رهبري و هدايت جامعه،  د، تأكيد بر اين اصل است كه در جامعههايي كه حضرت در آن بياناتشان مطرح كردن نكته

ي اسلامي را به عنوان  خدا جامعه. اند دار الهي آگاهاني باشد كه امين و امانت حاكميت و فرمانروايي جامعه، بايد به دست دين
ك بِأَنَّ مجارِي الأُمورِ و الأحَكاَمِ علىَ أيَدي ذلَ :فرمود. امين بر حلال و حرام خدا هستند. امانتي به دست آنها سپرده است

حضرت بعد از اين جمله شروع كردند به انتقاد و اعتراض كردن به سبك ضد ديني و  2؛ العْلمَاء باِللَّه الأُمناَء علىَ حلاله و حرَامه
آگاهان و  ن حكومت فاسد را هم سكوت عالمان و دينضد عدالت و ضد فضيلت حكومت معاويه و علّت مستقر ماندن اي

منكر نكردن و به ميدان مصاف با اين حكومت فاسد و جائر و ضد ديني نرفتن آنها  از  معروف و نهي  به  تفاوتي و امر  بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تغيير اين شرايط  و من سزاوارترين كس هستم كه در اين شرايط غيرت بورزم و قيام كنم و براي 1:و أنا أحق ممن غير. دانستند
. در همان سخنراني فرمودند، بيانگر اهداف قيام ايشان است 7الحسين عبداالله  ي ديگري كه ابا جمله. فاسد دست به كار شوم
. ي حاضر را شنوا و مستمع اين گفتگو قرار دادند شان با خداي متعال به گفتگو مشغول شدند و صحابه حضرت بعد از سخنراني

 دإنكّ تعلم أنّه لم يكن الّذي كان مناّ تنافسا في سلطان، و لا التماسا من فضول الحطام، و لكن لنر! اللهّم :ندبه خدا عرضه داشت
و نظهر الإصلاح في بلادك، و يأمن  )كه به هر دو نحو روايت شده استولكن لنري المعالم من دينك و يا (  المعالم من دينك،

داني كه من حسين دست به اين  تو بهتر از همه مي! خداوندا 2:سننك و أحكامك المظلومون من عبادك، و يعمل بفرائضك و
بر سر رسيدن به قدرت با . باشم جويي و رقابت كرده  زنم كه با حاكمان در تصاحب مسند حاكميت ستيزه قيام و نهضت نمي
كردن حطام دنيوي  ال و ثروت و جمع و از رهگذر اين قيام و نهضتي كه در پيش دارم، در صدد اندوختن م. كسي دعوا ندارم

هاي دين را كه از  خواهم معالم، علايم و شاخصه ؛ بلكه ميولكن لنرد المعالم من دينك: به خدا عرضه داشتند. هم نيستم
خواهم كاري كنم كه وقتي به  ؛ ميولكن لنري المعالم من دينكيا . ي اسلامي رخت بر بسته است دوباره باز گردانم جامعه
رفتارها، اقتصاد، . منظر و ديدگاه جامعه، منظر اسلامي باشد. شود  شود سيماي اسلامي آن به چشم بخورد و ديده نگاه مي جامعه

  الملل و مسايل داخلي جامعه، رنگ و بوي اسلامي داشته سياست، فرهنگ، اخلاق، عبادت، ارتباطات اجتماعي، روابط بين
هاي تو صلاح و سلامت را حاكم كنم و كاري كنم كه بر  خواهم كه در سرزمين مي! ؛ خداياو نظهر الإصلاح في بلادك .باشد

؛ و احكام و و تقام المعطله من حدودك. شود، صلاح و راستي حاكم بشود خلاف شرايط فعلي كه فساد آشكارا دامن زده مي
؛ و بندگان مظلوم و مظلومون من عبادكو يأمن ال. آيد دوباره برپا و جاري بشود حدود الهي كه تعطيل شده و به اجرا در نمي

خواهم جامعه طوري  ؛ و مييعمل بفرائضك و سننك و احكامك. ي تو در امان قرار گرفته، مورد تهاجم قرار نگيرند ديده ستم
وح توان به وض پس مي. ها و مستحبات تو، به احكام و مقررّات و قوانين تو عمل شود شود كه به فرائض و واجبات تو، به سنتّ

  . ي اصلاح در امر حكومت است مسئله 7الحسين ي اباعبداالله  ديد كه يكي از اهداف تصريح شده
يا هنگامي كه از مكهّ به سمت كربلا در حركت بودند، در يكي از منازل بين راه، حضرت با لشكر حر روبرو شدند و 

حضرت به جمعيت قابل . كرد او و يارانش حركت ميلشكر حر ايشان را همراهي كرد و در واقع تحت كنترل قرار داد و همراه 
منْ رأىَ سلْطاَناً قال  9االله ايها الناّس إن رسول  :ـ خطاب كردند  و از اهل كوفه بودند   توجهي كه حر همراه خود آورده بود ـ 

لاتَحسراً مائنَّةِ جسفاً لخاَلم اللَّه دهعثاً لناَك رمُِ اللَّهحلٍ  لعلا ف لٍ وَرْ بقِوغَيي َلم انِ ثُمودْالع باِلإِثْمِ و اللَّه ادبي علُ فمعي ولِ اللَّهسر
كسي كه فرمانروا و سلطان جائر و ستمگري را ببيند كه بر : رسول خدا فرمود! اي كوفيان:  كاَنَ حقيقاً علىَ اللَّه أَنْ يدخلهَ مدخلَهَ

شكند و با سنّت و رويه و  كند، عهد و پيمان الهي را مي ي قدرت تكيه زده و حلال الهي را حرام، حرام الهي را حلال مي يكهار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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راند و  پيشگي و ستمگري و تجاوز به حقوق مردم فرمان مي كند و در بين بندگان خدا با گناه مخالفت مي 9االله  روش رسول
ديني قيام نكند و چه با  ميدان مبارزه حاضر نشود و به مبارزه عليه چنين سلطان جائر بيگاه چه با زبان چه با عمل، به  آن

طلبانه به ميدان مصاف با اين حاكم ستمگر نرود و براي تغيير اين   هاي مبارزه و چه با اقدامات و تلاش  سخنان پرخاشگرانه
بر خداي متعال كه فرداي قيامت اين تماشاچي  حاكميت فاسد و در برابر چنين شرايط فاسدي غيرت نورزد، حقّ است

بعد از . دهد دين را جا مي حميت را در همان منزلي جاي دهد كه آن سلطان ستمگر بي تحرّك و بي غيرت و بي خاصيت و بي بي
ساد و عطلّوا الا و انّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيّطان و تركوا طاعة الرحّمان و اظهروا الف: فرمود 7اين حديث اباعبداالله

اميه پيرو شيطان و  بدانيد كه اين دستگاه حاكميت بني! اي كوفيان:  ء و احلوّا حرام اللَّه و حرّموا حلاله الحدود و استأثروا بالفى
زنند  اند و فساد و آلودگي و تباهي را آشكارا دامن مي اند و طاعت خداي رحمان را ترك كرده ملازم با فرمانبري از شيطان شده

اند و از  كنند و اموال عمومي را به خويشتن اختصاص داده اند و اجرا نمي و حدود الهي و احكام و قوانين الهي را تعطيل كرده
و من  1و أنا احقّ ممن غير؛. كنند كنند و حلال الهي را حرام و حرام الهي را حلال مي هاي شخصي مي المال مسلمين استفاده بيت

   2.كه در اين شرايط غيرت بورزم و قيام كنم و براي تغيير اين شرايط فاسد دست به كار شومسزاوارترين كس هستم 
 3: أسَيرَ بِسيرَةِ جدي و أَبيِ: هايشان فرمودند اين بود در ميان برنامه 7الحسين عبداالله  هايي كه حضرت ابا يكي از جمله

يعني . قدم بردارم 7ي پدرم اميرالمؤمنين و با همان شيوه 9االله  لي جامعه با همان روش جدم رسو من تصميم دارم در اداره
االله با انحراف عظيمي كه اتفّاق  كه بعد از رحلت رسول  7المؤمنين و امير 9احياء سبك و اسلوب رهبري و حاكميت پيامبر

براي بازگرداندن آن  7ؤمنينهاي چهار سال و اندي اميرالم افتاد، آن سبك و شيوه، متروك و مطرود واقع شده بود و تلاش
هاي شيطاني  اي براي تعيين جانشين طرّاحي كرد و با زيركي عمر شوراي شش نفره. نظام و سيستم به جامعه، راه به جايي نبرد

در اين جلسه، . آيد خودش تركيب را طوري تدارك ديد كه از پيش معلوم بود چه كسي به عنوان خليفه از اين شورا بيرون مي
عوف كنار  بن   وقاّص به نفع عبدالرحّمن ابي  بن   سعد. كنار رفت 7المؤمنين زبير به نفع امير. به نفع عثمان كنار رفتطلحه 

و عثمان  7اميرالمؤمنين. عوف هم مخير كرد اين دو را كه يكي كنار بروند و ديگري خليفه شود بن  رفت و عبدالرحّمن 
در شوراي شش نفره به معني اين است كه من مدعي حكومت نيستم  7اميرالمؤمنينچرا كه عدم شركت . يك كنار نرفتند هيچ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .30كرمي، در سوگ امير آزادي، ص  -1
ي  كنند و همزمان مدعي تشيع و شيعه بودن و باور داشتن به مسئله بين حكومت و دين را مطرح مي از كساني كه بحث سكولاريسم و جدايي دين از سياست و عدم تجانس -2

است كه در مسند حكومت قرار داشت و آخرين امامش  السلام عليهاي كه اولين امامش اميرالمؤمنين  شود شيعه بود، شيعه چطور مي. امامت هم هستند، جاي بسيار تعجب است
است كه طرح تشكيل حكومت جهاني اسلام را دارد، يعني نخستين امام ما و آخرين امام ما هر دو حاكماني هستند كه براي اجراي قوانين  الشريف فرجه تعالي االله لعجحضرت مهدي 

روح تشيع، . است و حكومت كاري نداردشود كه شخص شيعه باشد و بگويد دين به سي گيرند، چطور مي الهي و تشكيل حكومت اسلامي در مسند حكومت قرار گرفته و مي

 . جوهر تشيع با سكولاريسم در تضاد است
 .329، ص 44مجلسي، بحارالنوار، ج  -1



 4

عوف پيشنهاد كرد كه يكي از شما دو نفر كنار برويد تا آن  بن   جايي كه عبدالرحّمن يا در همين. دانم و حكومت را حقّ خود نمي
دانستند، نه حقّ شخصي، بلكه حقّ الهي خود و لذا  چون حقّ خود مي. مانده خليفه بشود، حضرت باز هم كنار نرفتند نفر باقي

عوف با  بن  كدام كنار نرفتند، عبدالرحّمن  وقتي هيچ. رفتن ايشان به معني صحه گذاشتن بر انحراف مسير خلافت است كنار 
ت در شورا چون در اين وضعي. رو كرد و گفت يا علي دستت را بده تا من با تو بيعت كنم 7شيطنت خودش به اميرالمؤمنين

بنابراين اگر . هر كدام از اعضاء دو رأي داشتند، يكي رأي خودشان، يكي هم رأي شخصي كه به نفع آنها كنار رفته بود
مانده  شد و طرف باقي كرد، آن شخص داراي چهار رأي مي ـ بيعت مي علي يا عثمان عوف با هريك از اين دو ـ  بن   عبدالرحّمن

دراز  7عبدالرحّمن اول دستش را به سمت اميرالمؤمنين. شد اكثريت آراء، آن شخص خليفه مي دو رأي داشت و طبيعتاً با
ي  و سيره 9االله تعهد كن كه طبق كتاب خدا، سنّت رسول . كرد، گفت يا علي دستت را بده با تو به عنوان خليفه بيعت كنم

بگويد كه  7دانست چه به اميرالمؤمنين مي. نم و خليفه شويابابكر و عمرـ حكومت را اداره كني تا من با تو بيعت ك شيخين ـ 
اما روش ابابكر و عمر در حكومت را من قبول . پذيرم ا مير 9االله كتاب خدا و سنّت رسول : حضرت فرمود. حضرت نپذيرد

؛  ةِ جدي و أَبيِأسَيرَ بسِيرَاينكه اباعبداالله . براساس تشخيص خودم حكومت خواهم كرد 1:علي اجتهادي و رأيي. ندارم
  . 7و اميرالمؤمنين 9ي پيامبر ي ابابكر و عمر؛ سيره ي شيخين نه، سيره گويند، يعني سيره مي

يعني حكومتي را . را احياء كنم 7المؤمنين و امير 9اكرم خواهم روش حكومتي پيامبر  گويد من مي مي 7عبداالله ابا
حكومت . حكومت پايمال كردن حقّ محرومان و تبعيض نباشد. شدطالبم كه حكومت ظلم و ستم و اجحاف به ضعفا نبا

و همان حكومت  9االله همان حكومت رسول . عرب نباشد شدن بين عرب و غير  دنياپرستي، نژادپرستي و تفاوت قائل
  . خواهم احياء كنم را مي 7اميرالمؤمنين

ي  ي قرآن در دو حوزه براساس آيات شريفه 9رماك وظايف تشريعي پيغمبر . كنيم اكنون از ريشه، به اين بحث نگاه مي
مقامي  هاي تكويني پيامبر خدا مثل وساطت فيض، سببيت رزق و خلافت و ولايت تكويني و قائم نقش. كليّ قابل تقسيم است

  . ي جهان است خدا در اداره
. و عملي قابل تفكيك است ي نظري كند، به دو حوزه ها ايفا مي هاي تشريعي يعني نقشي كه در رابطه با انسان نقش

يكي وحي الهي را از خداي متعال دريافت كردند و بر مردم تلاوت . ي نظري دو كار مهم انجام دادند در حوزه 9االله رسول 
ي نظري كردند  دومين كاري كه در حوزه. گونه آيات وحي در دسترس و اختيار مردم قرار گرفت اين 2:يتلوا عليهم آياته. كردند

هو الَّذي أنَزَْلَ . چرا كه به تصريح خود قرآن كريم آيات وحي برخي متشابهند. همات وحي و تفصيل مجملات وحي بودتبيين مب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آيات متشابه، آياتي است كه به معاني مختلفي شباهت  1: علَيك الكْتاب منهْ آيات محكمَات هنَّ أمُ الكْتابِ و أخَُرُ متَشابِهات
برخلاف آيات محكم كه يك معناي صريح و روشن دارد و قابل معنا . راين معناي مورد نظر الهي در آنها شفاف نيستبناب. دارد

تواند مقاصد الهي در آيات متشابه قرآن را روشن كند كه خداي متعال مقصود خودش  كسي مي. هاي ديگر نيست كردن به گونه
، خداي 9االله ي الرحّمن علاوه بر نزول قرآن بر رسول  ي سوره ستين آيهبه صراحت نخ. را از اين آيات به او آموخته باشد

خداي الرحّمن علم قرآن را  2:الرحّمن؛ علّم القرآن. تعليم كرد 9االله متعال مقصود خودش و معناي اين آيات را هم به رسول 
بل هو آيات بينات في صدور الذيّن : فرمودخود قرآن هم . ي پيامبر قرار گرفت لذا علم قرآن در سينه. داد 9االله هم به رسول 
پس چون علم قرآن را خداي . ي كساني كه علم قرآن به آنها داده شده است قرآن آيات بينات است در سينه 3:اوتوا العلم

معلمّ  توانست مبين قرآن و 9االله بنابراين رسول . آيات بينات شد 9االله ي رسول  رحمان به پيغمبر داد، اين آيات در سينه
تا تو آنچه را كه براي مردم نازل شده  4:لتبين للناس ما نزّل إليهمما قرآن را به تو نازل كرديم، ! اي رسول: فرمود. قرآن شود

؛ يعني غير يتلو عليهم آياته اين غير از. كند پيغمبر به مردم تعليم كتاب مي 5:و يعلمّهم الكتاب: فرمود. است براي آنها تبيين كني
، پيغمبر را مرجع فهم 9االله اين بحث تبيين مقاصد الهي از آيات كه علم الهي و عصمت الهي رسول . وت آيات استاز تلا

  . دقيق مقاصد الهي از قرآن قرار داد
. ها قبول دارند كه در قرآن كريم احكام الهي هم مطرح است مسلمان  ي همه. ي دوم، تفصيل مجملات آيات است وظيفه

اين را . ست كه بلااستثناء حتيّ يك حكم از احكامي كه در قرآن مطرح شده با تمام جزئياتش ذكر نشده استاين در شرايطي ا
. توان پيدا كرد كه با تمام جزئياتش در قرآن بيان شده باشد توان گفت كه حتيّ يك مورد از احكام الهي را نمي با قاطعيت مي

ترين حكم كه ستون دين است، نماز  رايج. كدام در قرآن نيامده است ت هيچنماز، روزه، خمس، زكات، حج، جهاد، است جزئيا
ي  ي حمد خوانده شود در قرآن است؟ اينكه بعد از سوره ي نمازها، در دو ركعت اول و دوم سوره آيا اينكه بايد در همه. است

ي است چند آيه خوانده شود در قرآن گويند كاف ي كامل، و به نحوي كه اهل سنّت مي گويد يك سوره حمد طوري كه شيعه مي
كه از نظر لغوي يعني دعا را به پادار يا درود را به أقم الصلوة؛ از اين  6.أقم الصلوةاست؟ چه چيزي از نماز در قرآن است؟ 

مد نظرش  عمل يعني أقم الصلوة؛گويد خدايي كه گفته  شود فهميد اين عمل را بايد انجام داد؟ اينجا عقل مي پادار، چگونه مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آموخت و رسول  فرمود و مي مي 9االله  پس خداي متعال بايد جزئيات آن عمل را به رسول. بوده است كه بايد انجام شود
  . آموخت هم به عنوان يك معلمّ و مبين معصوم احكام االله اين جزئيات را به ديگران مي 9االله 

دارد؛ يكي تبيين مبهمات آيات، دوم تفصيل مجملات  غير از آوردن آيات وحي دو نقش ديگر 9اكرم پس پيغمبر 
يكي پياده كردن . ي عمل هم دو نقش مهم دارد اما پيغمبر در حوزه. است 9االله اينها نقش نظري رسول . احكام قرآن

ير سلوك الي هاي قرآن در درون تك تك افراد، يعني تربيت ديني افراد، اخلاق الهي را به افراد آموختن و آنها را در مس آموزه
پياده كردن دين در  1و يزكيّهم؛به تعبير قرآن . االله و تعالي و تقربّ به سوي خدا رشد دادن و رهبري كردن و دستگيري كردن

ي  ي عمل دارد و آن پياده كردن دين در عرصه ي دومي هم در حوزه اما پيامبر، وظيفه. پيامبر است  ي درون افراد يك وظيفه
توانند منكر اين بشوند كه در قرآن كريم مسائل  كساني كه حتيّ يك بار قرآن را مطالعه كرده باشند، نميشك  بي. جامعه است

هاي مختلف  در قرآن كريم احكام و اهداف اقتصادي، سياسي، نظامي، قضايي و ديگر عرصه. اجتماعي فراواني وجود دارد
اند  پذير است؟ قطعاً اين آيات نازل نشده م بدون حكومت امكانآيا تحققّ اين اهداف و اجراي اين احكا. اجتماعي وجود دارد

آيا بدون داشتن يك حكومت، احكام . هايي براي اجرا شدن است اينها دستورالعمل. كه ما فقط آنها را مطالعه كنيم و ثواب ببريم
ي داشت، متّهم را دستگير كرد، توان دستگاه قضاي توان اجرا كرد؟ آيا بدون داشتن يك سيستم حكومتي مي نظامي قرآن را مي

گيري داشت، خمس گرفت، زكات گرفت  توان نظام ماليات محاكمه كرد، محكوم كرد و مجازات را در مورد او اجرا كرد؟ آيا مي
الآيات قرآن را چه در مسائل داخلي و چه  شود احكام  شده صرف كرد؟ آيا بدون داشتن حكومت مي  و در موارد تعيين
شدن است، و پياده  هايي براي پياده  بط با ساير مذاهب يا ساير جوامع حاكم كرد؟ اگر آيات قرآن دستورالعملخارجي مثل روا

لذا . شدن احكام اجتماعي قرآن، مستلزم تشكيل حكومت اسلامي است و منكر ضرورت حكومت اسلامي، منكر قرآن است 
كردن احكام و تحققّ اهداف اجتماعي  كومت براي پيادهي عمل، تشكيل ح در حوزه 9هاي پيغمبر يكي ديگر از مسئوليت

  . قرآن است
كرد و به صورت كتاب قرآن كه به لطف و عنايت الهي از  شد و ايشان تلاوت مي نازل مي 9آيات قرآن كه بر پيامبر

داد  انجام مي 9غمبرهايي كه پي ي نقش اما بقيه. االله در دسترس مردم قرار گرفت معرض تحريف هم مصون ماند، بعد از رسول 
از دنيا رفتند ديگر  9زنده بودند، آيات قرآن ابهام داشت، امروز كه پيامبر 9شد؟ يعني تا ديروز كه پيغمبر چگونه سپري مي

چيز روشن  بودند؟ حالا كه رفته ديگر همه 9ي آيات شفاف است؟ العياذ باالله مشكل ابهام قرآن، حضور پيامبر معني همه
كردند، همان مردمي بودند كه تا روز قبل در كنار  ي اسلامي زندگي مي در جامعه 9فرداي رحلت پيامبر است؟ اين مردمي كه

چطور تا روز قبل برخي آيات قرآن براي آنها ابهام داشت و يك مبين معصوم و داراي علم الهي به نام . كردند ايشان زندگي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ت، ديگر چنين كسي لازم نبود؟ چنين مبين داراي علم الهي و عصمتي لازم لازم داشت، فردا كه پيغمبر از دنيا رف 9االله  رسول
فردا . داد زنده بود، جزئيات احكام االله در قرآن نبود و پيامبر بايد مجملات قرآن را تفصيل مي 9االله نبود؟ تا ديروز كه رسول 

دارد؟ يقيناً اين تصور هم پذيرفتني نيست كه با از دنيا رفت، ديگر احكام در قرآن با تمام جزئياتش وجود  9االله كه رسول 
ي نوين  ي حكومت و جامعه ها و مشكلات در تشكيل و اداره ها و جنگ ي مكهّ و با وجود درگيري ساله وجود مشكلات سيزده

مسائل  علاوه بر آن تكليف مردم با. ي احكام را براي همگان بيان كند در مدينه، پيامبر فرصت يافته باشد جزئيات همه
وجود نداشت كه كسي آن حكم را از پيغمبر بپرسد و طبيعتاً پيغمبر هم  9االله مستحدثه كه موضوع آن حكم در زمان رسول 

ي نظري، امامي لازم داريم كه علم الهي و عصمت الهي  در آن زمينه چيزي نگفته است، چگونه خواهد بود؟ پس در عرصه
  . داشته باشد

جامعه به يك مربي معنوي و اخلاقي و يك راهبر سلوكي براي رسيدن به تعالي و كمال  ي عمل، تا ديروز در عرصه
ديگر چنين نيازي وجود ندارد؟ العياذ باالله مشكل ضعف اخلاقي مردم،  9االله فرداي مرگ رسول . معنوي و انساني نياز داشت

كمال انساني رسيدند؟ چنين راهبر و دستگيري  ي بود؟ حالا كه رفت ديگر همه كامل شدند؟ همه به قلهّ 9االله وجود رسول 
، همان مردم يك روز قبلند 9االله مردمِ فرداي روز رحلت رسول . چنان هست شك اين نياز هم در طريقشان نياز ندارند؟ بي

رسول  ي مسايل اجتماعي چطور تا ديروز كه طور در عرصه همين. كرد را نسبت به آنها ايفا مي يزكّيهم؛ي  كه پيغمبر وظيفه
ي عمرشان در رأس حكومت اسلامي قرار داشتند، حكومتي كه خودشان  در قيد حيات ظاهري بودند و تا آخرين لحظه 9االله 

شان هم رهبري آن حكومت در دست خودشان بود،  ي حيات ظاهري در آغاز هجرت به مدينه تشكيل دادند و تا آخرين لحظه
 9االله م اجتماعي نيازمند به وجود حكومت اسلامي بود و تشخيص مثل رسول ي احكا پياده شدن آيات احكام قرآن در حوزه

از دنيا رفت ديگر چنين نيازي نيست؟ آيا آيات احكام اجتماعي قرآن فقط  9گرفت، فردا كه پيغمبر بايد در رأسش قرار مي
  . طور نيست براي خواندن و ثواب بردن است؟ قطعاً اين

إنِِّي تاَرِك فيكُم الثَّقلَيَنِ : فرمود. ها، عترت را مطرح كرد براي استمرار اين نقش 9االله روي همين اصل است كه رسول 
يتلوا عليهم  نقش 1: قاَ حتَّى يرِدا عليَ الْحوضما إِنْ تمَسكتُْم بِهمِا لنَْ تَضلُّوا بعدي كتاَب اللَّه و عترَْتي أَهلَ بيتي و إنَِّهما لنَْ يفتْرَِ

ها، يعني تبيين مبهمات، تفصيل مجملات،  ي نقش براي بقيه. كند كه در دست شماست ايفا مي االله كتاب را خود قرآن  آياته؛
اين تفكّري است كه شيعه در . عترتي اهل بيتيتربيت اخلاقي و معنوي افراد و پياده كردن احكام اجتماعي قرآن در جامعه هم 

ي آن  شيعه معتقد است حكومت اسلامي، حكومتي است كه رهبر، حاكم، تشكيل دهنده و اداره كننده .ي حكومت دارد حوزه
خواهد در رأس جامعه قرار بگيرد بايد فرمان  سو نيازمند به داشتن مشروعيت الهي است، يعني كسي كه مي حكومت از يك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مشروعيت دارد كه اولاً كسي كه صلاحيت حاكميت  در اين ميان كسي. دادنش به مردم از جانب خدا مشروعيت داشته باشد
. بخشد گذارد و اهداف دين را در جامعه تحققّ مي حاكم اسلامي، احكام و مقررّات ديني را در جامعه به اجراء مي. داشته باشد

كسي كه . ه باشدعلم به احكام و اهداف الهي داشت. پس شرط اول او اين است كه اين احكام و اهداف را به خوبي بشناسد
بخش آن اهداف در جامعه باشد؟ پس علم  ي آن احكام و تحققّ تواند پياده كننده شناسد، چگونه مي قوانين و اهداف الهي را نمي

نبايد . دوم، در اعمال حاكميت، نبايد دچار ديكتاتوري، ستمگري و زورگويي شود. به اهداف و احكام دين بايد داشته باشد
اين دو . پس بايد در اعمال حاكميت هم عدالت داشته باشد. هاي شخصي شود طلبي و زراندوزي و منفعتدچار دنياطلبي 

حاكم . شود اما مشروعيت فقط به صلاحيت خلاصه نمي. ي اسلامي بايد داشته باشد صلاحيت اصلي است كه حاكم در جامعه
  . ها مأذون باشد و فرمان دادن به انسان علاوه بر صلاحيتش بايد از جانب خداي متعال براي حكم راندن

وضع مقررّات و صدور دستورات منجر به محدود شدن . ي حكومت، وضع مقررّات و صدور دستورات است لازمه 
گويد  گويد بايد ماليات بدهي، وقتي حكومت به شما مي وقتي حكومت به شما مي. شود هاي فردي اشخاص در جامعه مي آزادي

ي حقوقي فردي شما دخالت و  يعني در حوزه. كند هاي شخصي شما را محدود مي ، وقتي حكومت آزاديبايد سربازي بروي
ي تصرّف در حقوق ديگران دارد؟ آنچه كه حقّ تصرّف در چيزي  اي دارد؟ چه كسي اجازه چه كسي چنين اجازه. كند تصرّف مي

ها در جامعه، ملك حاكم نيستند كه  انسان. نامد را ولايت ميقرآن حقّ تصرفّ . كند، مالكيت آن چيز است براي انسان ايجاد مي
ي ملك  مردم ملك حاكم نيستند، تا بتواند در حوزه. هاي آنها تصرّف كند ي آزادي بخواهد به آنها دستور بدهد و در حوزه

  . خودش تصرّف كند
است و هستي را خدا به  تواند تشكيل شود؟ خدا مالك مردم است، چون خالق مردم پس حكومت مشروع چگونه مي

لذا خدا . بخش و مالك آنهاست و چون خدا مالك آنهاست، حقّ تصرفّ در ملك خودش دارد چون هستي. مردم داده است
پس ولايت . اش امر و نهي كند تواند به بنده مي. ي خودش بگويد نماز بخوان، روزه بگير، شراب نخور، ربا نگير تواند به بنده مي

لذا خدا بالذّات و . لكيت خدا نسبت به خلق است و مالكيت خدا نسبت به خلق هم ناشي از خالقيت خداستالهي ناشي از ما
خدا در قالب احكام و مقررّاتي كه . ولايت خدا، ولايت بالإصاله و بالذّات است 1االله ولي الذيّن امنوا؛. بالإصاله ولي خلق است

بيان شد كه پياده شدن مقررّات اجتماعي دين . كند ، اين ولايت را اعمال مي)اعيمقررّات فردي و اجتم(دهد،  در دين قرار مي
بشري هم كه در رأس حكومت قرار . گيرد در جامعه، مستلزم تشكيل حكومتي است كه طبعاً يك بشر در رأسش قرار مي

گيرد خالق  رأس اين حكومت قرار مي بشري كه در. گيرد بايد به مردم امر و نهي كند، قانون وضع كند، مقررّات تعيين كند مي
دهد كه به مردم امر و نهي كند و  پس چه چيزي به او اجازه مي. مردم نيست تا مالك مردم باشد و در نتيجه ولي مردم باشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .257ي  ي بقره، آيه سوره -2
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ست، ي مردم ا براي آنها مقررّات وضع كند؟ همان اذن الهي، يعني خدايي كه خالق و مالك مردم است و ولي بالذّات و بالإصاله
يعني به آن شخص اذن بدهد و آن فرد . دهم كه به مخلوقات من دستور دهي تواند به شخصي بگويد به تو اجازه مي آن خدا مي

  . از جانب خدا براي دستور دادن به مردم مأذون شود
به احكام و هاي حاكميت يعني علم  گيرد، علاوه بر اينكه بايد صلاحيت پس بشري كه در رأس حكومت اسلامي قرار مي

اهداف الهي و عدالت در اعمال حاكميت را داشته باشد، بايد از جانب خداي متعال هم براي صدور حكم و وضع مقررّات 
يعني به نيابت ). ولايت خدا بالإصاله است. (ولايت آن فرد مأذون، ولايت بالنّيابه و بالتّبع است. ها مأذون باشد نسبت به انسان

شود و حكومتش مشروعيت  وقت اين فرد، حاكم اسلامي مي آن. تبع ولايت خدا، ولايت پيدا كرده است و نمايندگي خدا و به
  . كند پيدا مي

ي اسلامي شود، به چه كسي اذن  شيعه بر اين باور است كه حالا كه قرار است خدا به كسي اذن بدهد كه حاكم جامعه
آيا در شرايطي كه . كند كيم كار خلاف حكمت و عقل نميخدا حكيم است و شخص ح. دهد؟ پاسخش خيلي روشن است مي

كند كه به فرد نالايق و ناتواني  دهد و اقتضا مي تري وجود دارد، حكمت اجازه مي براي اعمال حاكميت، فرد افضل و شايسته
  . اذن داده شود

علي اتقاي . كه علي افضل امت استاند  نقل كرده 9االله  احاديث فراواني وجود دارد كه شيعه و سنيّ به اتفّاق از رسول
شيعه و سنيّ در فضيلت . و در ايمان و اسلام، علي اسبق امت است. امت، اقضاي امت، اشجع امت و اعلم امت است

هست و افضليت آن حضرت  7آيات فراواني هم در شأن اميرالمؤمنين. اند فراوان نقل كرده 9االله از رسول  7المؤمنين امير
چون اگر . اذن داده باشد 7پس روشن است كه خداي متعال محال است جز به اميرالمؤمنين. از آنها نتيجه گرفت شود را مي

اش، حرف  البلاغه ي شرح نهج ي سوادي كه دارد در مقدمه الحديد سنيّ معتزلي با همه ابن ابي . داده باشد خلاف حكمت است
يعني ابوبكر و عمر و عثمان كه مفضول . مفضول را بر افضل مقدم داشت حمد آن خدايي كه: گويد مي. گويد بسيار مضحكي مي
ي  آيه. كند آيات متعدد قرآن هم بر همين مطلب دلالت مي. تر مقدم داشت فضيلت تر بودند، بر علي با فضيلت بودند و از علي كم

يا ايها الذيّن امنوا اطيعوا ي  يا آيه 1زكوة و هم راكعون؛إنمّا وليكم االله و رسوله و الذيّن امنوا الذيّن يقيمون الصلوة و يؤتون ال
  . و امثال آنها 2االله و اطيعوا الرسّول و اولي الامر منكم؛

توان فهميد كه از نظر شيعه، حاكم اسلامي بايد مشروعيت داشته باشد و مشروعيت مركب بود از  ها مي ي صحبت از نتيجه
، 9االله لذا خدا حاكم و ولي است و رسول . ز جانب خداي متعال براي اعمال حاكميتهاي حاكم و مأذون بودن او ا صلاحيت

اولياء معصوم خدا هم در . ، يعني اولياء معصوم خدا ولي بالنّيابه و بالتّبع خدا هستندالسلام عليهمي اطهار  و ائمه 7اميرالمؤمنين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .55ي  ي مائده، آيه سوره -1
 .59ي  ي نساء، آيه سوره -2
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شوند كه به نيابت و به تبع ولايت معصوم  ا هم واليان غير معصوم ميمقاماني داشته باشند، آنه توانند قائم قلمرو ولايتشان مي
بكر كه قبل از مالك در مصر به   ابي بن  دهد و محمد  در مصر به او ولايت مي 7اشتر كه اميرالمؤمنين  مثل مالك. ولايت دارند
در بصره به  7حنف كه اميرالمؤمنين بن  عثمان  دهد، عباس كه اميرالمؤمنين در مكهّ به او ولايت مي  بن  قثم. دهد او ولايت مي
به مقبوليت مردمي هم . كند اما براي تشكيل حكومت اسلامي فقط مشروعيت الهي كفايت نمي. دهد و امثال اينها او ولايت مي

ي در عين اينكه اما مقبوليت مردم. پذير نيست چون بدون مقبوليت مردمي، تشكيل حكومت و اعمال حاكميت امكان. نياز است
ي صلاحيت و مأذون بودن از جانب  مشروعيت زائيده. بخش حاكميت نيست وجه مشروعيت يك اصل ضروري است، به هيچ

هاي خود را در  اما فردي كه خدا به او اذن داده است و بتواند حكومت تشكيل بدهد، براي اينكه بتواند برنامه. خداوند است
پس مقبوليت مردمي تنها تشكيل حكومت و . ه كند، نياز دارد كه مردم پذيراي حكومت او باشندقالب حكومت در جامعه پياد

ي مردم با كسي كه مشروعيت الهي  اگر همه. كند، نه اينكه به حكومت كسي مشروعيت ببخشد پذير مي اعمال حاكميت را امكان
كند، اما به او امكان  اي مشروعيت در او ايجاد نمي ردم، ذرهندارد بيعت كنند يا به او رأي بدهند، اين بيعت و رأي تمامي م

در صورتي كه اگر مردم به يك ولي خدا و يك . اگرچه حاكم نامشروعي باشد. دهد تشكيل حكومت و اعمال حاكميت مي
و امكان تشكيل  رهبر مشروع الهي پشت كنند، آن رهبر مشروع الهي در عين اينكه براي رهبري كردن مشروعيت دارد، قدرت

  . در بيست و پنج سالي كه مردم به او پشت كردند 7مثل اميرالمؤمنين. حكومت و اعمال حاكميت را نخواهد داشت
ي ظريفي است كه حاكم مشروع الهي براي تحميل كردن حكومت خودش به مردم به  اين در تفكّر سياسي شيعه نكته

باً از حكومتي كه به زور و با استفاده از نيروي نظامي و كودتا يا با استفاده از چون مردم قل. شود وجه به زور متوسل نمي هيچ
اما هدف تشكيل حكومت از نظر . رغم خواست مردم به آنها تحميل شده باشد، منزجرند هاي خارجي، علي حمايت قدرت

ها نفوذ در دل، قلب، جان و روح  شرط تعالي بخشيدن به انسان. هاست اسلام فراهم كردن بستر مساعدي براي تعالي انسان
تواند در روح و دل و جان مردم  حكومتي كه به زور خودش را به مردم تحميل كرده است و مردم از آن متنفرّند، نمي. آنهاست

 اي است براي تعالي و حكومت وسيله. از ديد اسلام، نفَسِْ حكومت كردن هدف نيست. نفوذ كند و آنها را تحول و تعالي ببخشد
 السلام عليهمجا ائمه  لذا هيچ. تواند تأمين كند ها و حكومتي كه به زور به مردم تحميل شده باشد، چنين هدفي را نمي تكامل انسان

   1.رغم خواست مردم حكومت خود را به آنها تحميل كنند نخواستند به زور و علي
و دين  ؛و الدينُ لعَقٌ علىَ ألَْسنتَهِم. هاي دنيا هستند م بردگان و بندهمرد ؛النَّاس عبِيد الدنْيا: فرمود 7الحسين عبداالله  ابا

خورد، دينشان را هم  اي نمي داري لطمه تا روزي كه آسايششان به خاطر دين ؛يحوطوُنهَ ما درت معايِشُهم. ي زبان آنهاست لقلقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. است كه به زور به مردم تحميل شده است و ولايت حاكميتي است كه از دل و جان مردم مورد پذيرش قرار گرفته است سلطنت حاكميتي. فرق سلطنت با ولايت همين است -1
 .اند هاي الهي نبوده اما معمولاً اكثريت، همسوي با ارزش. ولايت، ظهور محبت است. و اسلام تئوري ولايت را قبول دارد و سلطنت را قبول ندارد
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هاست،  ها و دشواري ها، سختي كه دينداري مستلزم تحمل بلايا، محروميت زماني  اما  1؛يانوُنَفإَِذَا محصوا باِلبْلاء قلََّ الد. دارند
ي عاشورا  شان چه خواهد شد؟ بعد از واقعه هستند، رأي عبِيد الدنْيا پس مردمي كه اكثريتشان. شوند دينداران بسيار اندك مي

. من جو بود ي يك  كُش حواله حسين  هاي سربازهاي لشكر عمرسعد را كه گشتند در جيب اين سرباز امام عضي از جنازهجيب ب
هاي بين راه مكهّ  در يكي از منزل. را بكشد 7 من جو را دريافت كرده بود و آمده بود به اين قيمت حسين  ي يك يعني حواله

اي  2:قلوبهم معك و سيوفهم عليك: ضرت از او راجع به كوفيان پرسيدند، گفتح. رسيد 7حسين تا كربلا، فرزدق به امام 
يعني . تأمل است ها بسيار قابل  اين حرف. هاي كوفيان با توست، اما شمشيرهايشان عليه تو برافراشته شده است دل! حسين

ي عمل در  د، اما خداي ناكرده در صحنهمند به اهل بيت، تشيع، اسلام، دين و معنويت باش ممكن است شخصي قلباً هم علاقه
وجه اكثريت ملاك  لذا از نظر قرآن به هيچ. گيري كند جامعه عليه خطّ حاكميت اسلام، ولايت، دين تشيع و اهل بيت موضع

نيست كه وجه دليل  اي در اكثريت بودند به هيچ اگر در جامعه، طرفداران مكتب، مرام، تفكرّ يا ايده. درستي يك انديشه نيست
هاي علمي  ملاك درستي يك تفكّر، منطق و استدلال است، آزمون. پذيرد عقل هم همين استدلال را مي. ي حقيّ باشد انديشه

لذا ممكن است در موارد فراواني انديشه يا مرام و مكتبي حق باشد، اما طرفداران آن در . است، نه تعداد طرفداران آن مكتب
دانيد،  اگر صادقيد و حرف خودتان را درست مي 3قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؛: رآن فرمودق. جامعه در اقليّت باشند

 4:الهيكم التكّاثر؛ حتيّ زرتم المقابر: فرمود. كنند انتقاد كرد به كساني كه به اكثريت اتّكاء مي. برهان درستي حرفتان را بياوريد
تا جايي كه كار به آنجا كشيد كه براي اثبات حقّانيت خودتان، قبرهاي . ا انداختشما را به اشتباه و خط) تعداد زيادتان(تكاثر، 

  . تان بالاتر برود هايتان را هم شمرديد كه تعداد رأي مرده
ها تحت  گيري اكثريت دهند، اين است كه در بيشتر موارد موضوع ي جوامع بشري مي گزارشي كه قرآن و تاريخ از گذشته

هايشان آنها  ها و هوس جويي  لذتّ. ي حقيقت بوده است هايشان درباره ع زودگذر يا متأثّر از جهل و ناآگاهيتأثير جذاّبيت مناف
ي كربلا اكثريت با  در صحنه. اند را به رويارويي با حق كشانده است و غالباً در طول تاريخ طرفداران حق در اقليّت بوده

حالا حقيقت با كدام است؟ آيات .  در اقلّيت است، هفتاد و دو  نفر يار داردهزار لشكر دارد و اباعبداالله سعد است، سي عمر
اي پيغمبر هرچه هم حرص بزني و  5ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين؛: فرمود. فراوان قرآن بر اين نكته تأكيد كرده است

اند،  اينهايي هم كه ايمان آورده 6لا و هم مشركون؛و ما يومن أكثرهم باالله إ: فرمود. آور نيستند تقلاّ كني، اكثريت مردم ايمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .383، ص 44نوار، ج مجلسي، بحارالا -2
3-  
 .64ي  ي نمل، آيه و سوره 111ي  بقره، آيه  سوره -4
 .2و  1ي  ي تكاثر، آيه سوره -1
 .103ي  ي يوسف، آيه سوره -2
 .106ي  ي يوسف، آيه سوره -3
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إن تطع أكثر من في : فرمود. يعني مؤمن خالص واقعي در اقلّيت است. هاي شرك در روح و فكرشان است اكثريتشان رگه
لت و گمراهي اگر از اكثريت مردم روي زمين تبعيت بكني تو را از راه خدا به ضلا! اي پيغمبر 1:الارض ليَضلوك عن سبيل االله

  . مؤمنين قليلند 3و قليل ما هم؛بندگان شكور من قليلند  2قليلٌ من عبادي الشكور؛. اندازد مي
. گيرد و حكومتي كه خودش تشكيل داده است، در بسياري از موارد در اقلّيت قرار مي  در جامعه 9خود پيغمبر اكرم
: رسيد، ايشان مسلمان را جمع كردند و فرمودند 9مدينه به پيغمبر كه خبر حركت سپاه دشمن به سمت در داستان احُد وقتي 

نظر من اين است كه در مدينه بمانيم و دشمن كه وارد شهر : بعد فرمودند. ي دفاع شويم آيد بايد آماده دشمن به سمت مدينه مي
حرف شما درست نيست، ما بايد به ! االله  يا رسول: ايستادند و گفتند 9ها رودرروي پيغمبر اكثريت مسلمان. شد با او بجنگيم

قدر پافشاري  اين اكثريت آن. جنگيم رويم و قبل از اينكه دشمن به مدينه برسد با او مي مي بيرون شهر . استقبال دشمن برويم
دشان كرد كه پيامبر مجبور شد به خواست آنها تن دهد، چون ديد اگر روي نظر خود ايستادگي كند، بسياري از مردم مدينه خو

ابي با حدود سيصد نفر خودش را از جنگ كنار كشيد و در جنگ  بن  رغم اينها عبداالله  كما اينكه علي. كشند را از جنگ كنار مي
آيند، قدرت  هاي مدينه نسبت به لشكر عظيمي كه به سمت مدينه مي ديد اين تعداد كم مسلمان 9 االله  رسول. احد شركت نكرد

كنند برويم هم پاي خودشان را  لا اگر پيغمبر پافشاري كند كه در شهر بمانيم اين مردم كه اصرار ميحا. اي نيست ملاحظه  قابل
اين است كه ناگزير و ناچار . شوند مانده حتماً در مقابل لشكر مهاجم لگدمال مي گاه تعداد كم باقي كشند، آن از جنگ كنار مي
االله در زمان حيات خودش  اين نمونه در اقلّيت قرار گرفتن رسول . رفتند ي اكثريت تن بدهد و به منطقه احد شد كه به خواسته

، 9االله بينيد در زمان خود رسول  الدين جبل عاملي عالم بزرگ شيعي، اجتهاد در برابر نص مي در كتاب سيد شرف. است
  . ايستادند كردند و مي اجتهاد مي 9االله ي ايشان در برابر نص رسول  صحابه

روز  آن . افتاد غيرمنتظره نبود 9االله لذا اتفّاقاتي كه بعد از رحلت رسول . ي خودش هم غريب بود در جامعهپيغمبر 
دادند و  ي مسيحي يا يهودي كه به دين خودشان باقي مانده بودند، ماليات مي ي مدينه يك عده اهل ذمه تركيب اجتماعي جامعه
و من . ي قرآن يك عده هم منافقينند به گفته. ندارند 9االله عتاً اعتقادي به رسول اينها كه طبي. جنگيدند با حكومت اسلامي نمي

گويد  ي توبه مي داراني بودند كه در داستان جنگ تبوك در سوره ي ديگر سرمايه يك عده 4أهل المدينة مردوا علي النفاق؛
چيزهاي قيمتي زياد است، اگر ما در ركاب شما يا هايمان  هنگامي كه پيغمبر حكم جهاد داد، به جبهه نرفتند گفتند در خانه

مان را كسي  برد، خدم و حشممان را كسي نيست سرپرستي كند، كشاورزي آيد آنها را مي به جهاد بياييم، دزد مي 9االله رسول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .116ي  ي انعام، آيه سوره -4
 .13ي  ي سبأ، آيه سوره -5
 .24ي  ي ص، آيه سوره -6
 .101ي  ي توبه، آيه سوره -1
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و فاقد شعور و  ي اسلامي، مسلمانان فاقد ايمان راسخ ي ديگر از مردم جامعه يك عده. داري كند، در نتيجه نرفتند نيست نگه
مردم كه  12إذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوّا اليها و تركوك قائما؛ًي جمعه نقل كرد كه  هايي كه قرآن در سوره فهم درستند همان

باره صداي اين  اقتدا كرده بودند، وقتي يك 9االله نشسته بودند يا در نماز به رسول  9االله ي رسول  ي نماز جمعه پاي خطبه
شكستند و  كردند يا مي به طوري كه مردم نمازهايشان را رها مي. شدند ورها در آمد، از اين دو حال خارج ميبوق و شيپ

يك عده از مردم هم كه افراد . اكثريت مردم مسلمان، اينها هستند. ايستادند؛ پيغمبر در اين جامعه است رفتند در صف مي مي
توانستند  آنها هم نمي. دار هاي خانه سنّ و سال، بيماران، معلولين و خانم دكان كمها، كو فاقد قدرت بودند مثل پيرمردها، پيرزن

اسلام . مانده، تعداد بسيار قليلي مؤمنان بصير و شجاع بودند باقي. در تحولات سياسي و اجتماعي جامعه تأثيري بگذارند
هاي اجتماعي يا رعب و ترس، تعداد  اهي اوقات هيجانگ 3؛و رأيت الناس يدخلون في دين االله افواجاآوردني كه به تعبير قرآن  

. ها اسلامشان نه عمق داشت نه مبتني بر شناخت بود اين مسلمان. اندازد، اما عمق ندارد زيادي از مردم را در مسيري به راه مي
اعراب  4مان في قلوبكم؛قالت ألاعراب آمناّ قل لم تومنوا و لكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الإي: لذا خود قرآن هم فرمود

ايم و ايمان  ايد، بگوييد در ظاهر مسلمان و تسليم شده بگو شما ايمان نياورده! اي پيغمبر. نشين گفتند ما ايمان آورديم باديه
شود و يك خرده احساس امنيت  كه جو آرام مي اي، وقتي  گونه هاي اين لذا اكثريت. هاي شما وارد نشده است هرگز در دل

كه مكهّ فتح شد، يك عده از ترس، يك عده هم به    مثل زماني. دهند رود، خودشان را نشان مي د و آن رعب و ترس ميكنن مي
خاطر همراهي مسلمان شدند و وقتي اين جو آرام گرفت، و آن ترس هم خوابيد، دوباره يار فسق و فجورها، فساد و فحشا، 

و ما محمد إلاّ رسول قد خلت : لذا قرآن هم فرمود. ي جاهليت افتادند دورههاي  كشي ها و مظلوم كشي ظلم و زورها و ضعيف
هستيد، اگر رسول ما  يدخلون في دين االله افواجا؛هايي كه  اي مسلمان 5؛من قبله الرسّل أفإن مات أو قتل انقلبتم علي أعقابكم

  ! هاي دوران جاهليت برگرديد؟ به همان شيوه گرد كنيد و خواهيد عقب اي كشته بشود، آيا شما مي بميرد يا در اثر حادثه
در همان دوران حكومت ابابكر، افراد زيادي . است 9االله ي بارز اين داستان جنبش رده بعد از مرگ رسول  يك نمونه

حقّ  با حمايت همين اكثريت بود كه. اي هم دنبال مدعيان دروغين پيامبري رفتند عده. پرستي برگشتند مرتد شدند و به بت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11ي  ي جمعه، آيه سوره -2
بار از مزارع اطراف مدينه  ي تره خواندند، يا بار سبزي و ميوه هاي پيغمبر نشسته بودند يا اقتدا كرده بودند و نماز مي خواند، مردم يا پاي خطبه هنگامي كه پيغمبر نماز جمعه مي -3

همراه خودش آورده بود، به ميدان شهر مدينه رسيد كه دو جور نقل شده است، فروشندگان براي اينكه مردم  هايي از شهرهاي ديگر به ميدان شهر رسيد، يا كارواني كه متاع
 .شدند كه بار آمده است صدا مردم مطلّع مي و   با اين سر. زدند كردند و آهنگ مي صدا مي و   دميدند و سر ها مي خبردار شوند، در بوق

 .2ي  ي نصر، آيه سوره -4
 .14ي  جرات، آيهي ح سوره -5
 .144ي  عمران، آيه ي آل سوره -6
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به آتش كشيده شد و مسير  عليها االله سلامي زهرا  ي فاطمه را غصب كردند، حكومت سقيفه تثبيت شد، خانه 7اميرالمؤمنين
  . حكومت اسلامي منحرف شد

دهد كه منافقين تعداد قابل  اين همه آيه كه در قرآن راجع به منافقين داريم، نشان مي. در اينجا يك سؤال وجود دارد
ي مستقل راجع  حتيّ سوره. همه قرآن راجع به آنها صحبت كرده است أثيرگذاري در جريانات اجتماعي بودند، لذا اين توجه و ت 

در داستان خلافت و  9االله كنيم اين جمعيت انبوه منافقين بعد از رحلت رسول  از اهل سنّت سؤال مي. به اينها نازل شده است
عليها تحصن كردند؟ جزو ياران باوفا و  االله ي زهرا سلام ي فاطمه بودند كه در خانه حكومت كجا بودند؟ جزو ده، دوازده نفري

بودند؟ آن جمعيت انبوه منافقين، درون همين ده، دوازده نفر بودند؟ يا كنار اصحاب سقيفه بودند؟ حالا  7حاميان اميرالمؤمنين
  چرا امام. عاشورا جمعه بود. را روز دوشنبه شهيد كردند 7 حسينال جد ما اباعبداالله : فرمود 7 صادق توان فهميد چرا امام  مي

  ي زهرا ي فاطمه گويد جد ما را دوشنبه شهيد كردند؟ دوشنبه روز رحلت رسول خداست، روز تهاجم به خانه مي 7صادق
ن بايد گفت اگر آن روز در اكنو. گذاشته شد 9االله ي عاشورا روز دوشنبه، روز رحلت رسول  ي حادثه پايه. است عليها االله سلام
اگر آن . شد به آتش كشيده نمي 7هاي اباعبداالله را به آتش نكشيده بودند، روز عاشورا خيمه عليها االله سلام  ي زهرا ي فاطمه خانه

ر سه را در روز عاشورا هدف تي 7حسين اصغر امام  را به شهادت نرسانده بودند، علي  عليها االله سلامي زهرا  روز محسن فاطمه
  . دادند شعبه قرار نمي

: گوييم ي سقيفه است كه در آن مي گذاران فاجعه محور زيارت عاشورا لعن و تبري نسبت به ابابكر و عمر و عثمان و پايه
لعن االله امة أسست أساس الظلّم و الجور عليكم أهل البيت و لعن االله امة دفعتكم عن مقامكم و أزالتكم عن مراتبكم التّي 

لعنت خدا بر كساني كه شما را از آن حقّ خودتان، كه . گذاران ظلم و جور بر شما اهل بيت لعنت خدا بر بنيان كم االله فيها؛رتبّ
إنيّ أتقربّ إلي االله و إلي رسوله و إلي أميرالمومنين . حقيّ كه خدا براي شما قائل شده بود. ولايت و حكومت بود، كنار زدند

إليك بموالاتك و بالبرائة ممن أسس أساس ذلك و بني عليه بنيانه و جري في ظلمه و جوره  و إلي فاطمة و إلي الحسن و
گذاري  ي عاشورا را پايه من با ولايت و محبت تو و با بيزاري و برائت از كساني كه واقعه! عبداالله اي ابا عليكم و علي أشياعكم؛

بر شما و شيعيانتان ظلم كردند، نزد خدا و پيامبرش و اميرالمؤمنين  و  كردند، و كساني كه بر آن پايه، بنا ساختند و كساني كه
خدايا  أللّهم العن أول ظالم ظلم حقّ محمد و آل محمد؛. جويم و نزد شما تقربّ مي السلام عليهمحسن   حضرت فاطمه و امام

أللّهم خص أنت أول ظالم : گوييم ارت ميو در آخر زي. نخستين كساني را كه در حقّ محمد و آل محمد ظلم كردند لعنت كن
خدايا لعن مرا مختص نخستين ستمگران ساز و از اولين خليفه، سپس  1باللّعن منيّ و ابدأ به أولا ثم الثاّني و الثاّلث و الرّابع؛

عن به همان گروهي ل. محور اصلي زيارت عاشورا لعن به ابابكر و عمر و عثمان است. دومين خليفه و سومين خليفه آغاز كن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الجنان، زيارت عاشورا قمي، مفاتيح -1
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ي  ابوسفيان سركرده. اميه است عثمان از بني. است كه با اتّكاي اكثريت مدخولين في دين االله افواجايي، آن فاجعه را آفريدند
اميه كه دشمن ديرين اسلام است، دشمني است كه بيست سال تمام با رسول خدا جنگيد و تا فتح مكهّ در سال هشتم  بني

پنج، . اسلام به شدت مبارزه كرد  ي جنگ عليه مسلمان نشد و در جبهه 9االله ل مانده به رحلت رسول هجرت يعني دو سا
وقتي حكومت به عثمان رسيد، . ي جنگ عليه اسلام و پيامبر اسلام دست ابوسفيان بود شش سال آخر هم، رهبري جبهه

اميه حالا با اين خلافت و  اي بني ني اميه تلقفوها تلقف الكرة؛يا ب: ي عثمان جمع كرد و گفت اميه را در خانه ابوسفيان تمام بني
اما و . نگذاريد از دست تيم شما خارج شود. حكومت كه به دستتان افتاد مثل يك توپ بازي كنيد و به همديگر پاس بدهيد

ورد، نه به خدا چون ابوسفيان خ كسي كه ابوسفيان به او سوگند مي سوگند به آن  الّذي يحلف به ابوسفيان لا جنةّ و لا نار؛
به : لذا در اينجا هم نگفت به خدا سوگند، گفت. گاه به خدا ايمان نياورد و از ترس فتح مكهّ، به ظاهر تظاهر به اسلام كرد هيچ
مازلت أرجوها لكم و لتصرين ال صبانيكم خورد، نه بهشتي وجود دارد نه دوزخي  كسي كه ابوسفيان به او سوگند مي آن 
اميه بيفتد و شما هم حالا از اين به بعد به صورت موروثي  من همواره آرزو و اميد داشتم كه حكومت به دست شما بني 1ة؛وراث

  . اين حكومت را بين خودتان منتقل كنيد
داري و زراندوزي، به  رواج يافتن سرمايه: گونه تشكيل شد، فسادهاي بارز عبارت بود از در حكومت عثمان كه اين

   2.هاي مقامات حكومتي حكومت اسلامي طلبي و زراندوزي مدن اختلافات بسيار شديد طبقاتي و دنياوجود آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  
گذرد، هنوز هم مطالب آن تازه و  هاي بسيار زيادي از طرح مطالب آن مي رغم اينكه سال كتاب بررسي تاريخ عاشوراي مرحوم آيتي واقعاً كتاب ارزشمندي است و علي -2

  . كنم تا با فساد اقتصادي دوران حكومت عثمان آشنا شويد ك صفحه از اين كتاب را نقل ميبنده ي. آموزنده است
ي سوم از دنيا رفت و به آن تفصيلي كه در كتب تاريخ نوشته شده است، كشته شد، از وي پنجاه هزار دينار طلا و يك  وقتي خليفه: نويسد مسعودي در كتاب مروج الذهب مي

السلام،  عليه  ابيطالب  بن  كه پس از شهادت اميرالمؤمنين علي  در صورتي: نويسد بعد مسعودي مي. شود كه كشته مي  اين ثروت عثمان است وقتي. اقي ماندميليون درهم پول نقد ب

انداز شده  فتصد درهم كه اين پول هم از حقوق وي پسنماند، مگر ه  باقي -اي يعني پول طلا و نقره -السلام بالاي منبر فرياد كرد كه از پدرم پول زر و سفيدي عليه  حسن  امام
ي سوم يعني عثمان در وادي القربي و هم چنين جاهاي ديگر به  قيمت املاك خليفه: نويسد سپس مسعودي مي. ي خود تهيه كند خواست با اين پول خادمي براي خانه است و مي

علاوه بر كاخ : نويسد ي زبير مي درباره. وسلمّ است وآله عليه االله االله صليّ ي رسول  اين خليفه. كه از وي به جا ماند ها و شتران بسيار علاوه بر اسب. رسيد صد هزار دينار طلا مي
ز و غلام و ي مصر ساخت و دارايي او در حال مرگ پنجاه هزار دينار طلا و هزار اسب و هزار كني هاي زيادي در بصره و كوفه و اسكندريه معروف كه او در بصره داشت، خانه

رسيد و به قولي بيش از  عبيداالله كه يكي از معاريف صحابه است، درآمدش تنها از املاك عراق روزانه به هزار دينار طلا مي بن  طلحة . مستغلاتّ فراوان در شهرهاي مختلف بود

هزار شتر و ده هزار . شد صد اسب در اصطبل او بسته مي: گويد ن صحابه، كه ميعوف زهري، از بزرگا بن  عبدالرحّمن . اين بود و در ناحيه شرات شام بيش از اينها ملك داشت

گوسفند داشت و چون از دنيا رفت چهار زن داشت و چون فرزند هم داشت، طبق موازين كتاب قرآن، كتاب ارث اسلامي، 
8
1

مال او را ميان چهار زن قسمت كردند يعني به هر  

يك از زنان 
32
1

مال او داده شد و همان  
32
1

قدر طلا و نقره از وي باقي  كه از دنيا رفت آن زيد بن ثابت موقعي . مال عبدالرحّمن عبارت بود از هشتاد و چهار هزار دينار طلا 

عوف همان  بن  عثمان و طلحه و زبير و عبدالرحّمن . شد ي دارايي و مستغلاتّش صد هزار دينار طلا مي ي او تقسيم كردند و قيمت بقيه ماند كه آنها را با تبر شكستند و بر ورثه
گويند و جنگ جمل عليه  بن منيه هم مي اميه كه مادرش منيه نام داشت و بدين جهت او را يعلي  بن  يعلي . ي عمر هستند كه عثمان در آن انتخاب شد اصحاب شوراي شش نفره
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ي به فساد و فسق و فجور و  دين، شرابخوار، آلوده دومين فساد، سپرده شدن مناصب حكومتي به افراد فاسد، فاسق، بي
د و از مدينه تبعيد كرد عثمان دوباره آنها را برگرداند و آنها را محكوم و مطرود كر 9االله حتيّ افرادي را كه رسول . فحشاست

. اميه تقسيم مناصب حكومتي بين خاندان بني. و سومين فساد هم، حكومت خانوادگي است. مناصب حكومتي را به آنها داد
در  7المؤمنيني سعيي كه امير گذاري كرد و همه اينها فسادهاي بزرگي بود كه عثمان در حكومتش پايه). حكومت فاميلي(

كه در  7ها مبارزه كند لذا طبيعي است اميرالمؤمنين خواست با اين روش رويارويي با دشمنان كرد، براي اين بود كه مي
المال كسي زني را به عقد در آورده باشد  هاي به غارت رفته از بيت سوگند به خدا اگر با اين پول: گويد ي حكومتش مي آستانه

هاي  گونه آدم گردانم، روشن است كه اين المال بر مي كنم و آن پول را به بيت شد، آن زن را مطَلَّقه ميي او كرده با و مهريه
ي رسول  خواستند سبك و سيره مي 7 و امام مجتبي 7چون اميرالمؤمنين. ايستند روي آن علي مي در پرست رو زراندوز دنيا

ديني، هرزگي،  طلب آلوده به فسق و فجور، فحشا، بي ن اكثريت دنيالذا معلوم است كه اي. را در حكومت احياء كنند 9االله 
  . مانند ي ما تنها مي مي ايستند و ائمه 7 مجتبي و امام  7 هاي نامشروع رودرروي اميرالمؤمنين اندوزي زراندوزي و ثروت

ايگاه معاويه به خيلي قبل از اين بر پ. پردازيم ، مي د شو كه در پرتو حكومت عثمان تثبيت مي  اميه اي از بني حال به چهره
معاويه بيست سال همراه پدرش ابوسفيان . المؤمنين يعني دايي مؤمنين است گويند خال كه اهل سنّت مي اي معاويه. گردد مي 

وسفيان و و تا سال هشتم هجري كه مكهّ فتح شد، اب. ي با پيغمبر اسلام دست راست پدرش بود مبارزه كرد و در مبارزه اللعنة عليه
مسلمان شد، آن هم از ترس قدرت حكومت اسلامي  9االله يعني معاويه فقط دو سال آخر عمر رسول . معاويه مسلمان نشدند

ي ابوبكر و  هاي حكومت غاصبانه هاي پايه كننده كه از دنيا رفت معاويه جزو تثبيت 9االله رسول . بود كه تظاهر به اسلام كرد
بعد از دو سال و نيم كه ابوبكر مرد و عمر به سر كار آمد در پنج سال . كار حكومت ابوبكر استدو سال و نيم خدمت. عمر است

ها و  خدمتي تا اينكه عمر به خاطر همين خوش. اول دوران خلافت عمر هم معاويه جزو ايادي حكومت عمر است
كشور سوريه و اردن و . (ي شامات فرستاد قهديد، معاويه را به عنوان والي به منط هايي كه بين خودش و معاويه مي فكري هم

ـ معاويه از طرف عمر والي و فرمانرواي ) عمر ده سال خلافت كرد( در پنج سال دوم دوران خلافت عمر ـ). فلسطين فعلي
 عثمان هم در دوازده سال و اندي دوران خلافتش نه تنها دست به تركيب. بعد هم عمر مرد و عثمان سر كار آمد. شامات بود

بعد از كشته شدن عثمان و به حكومت رسيدن . معاويه نزد، بلكه او را در در سمتش تثبيت و تأييد و تحكيم كرد
نصيحت كردند كه يا علي  7ها آمدند به اميرالمؤمنين حتيّ بعضي. ، معاويه در شامات اقتدار زيادي داشت7اميرالمؤمنين

مردم سرزمين شامات اسلام را از . كند و اندي است كه آنجا حكومت ميمعاويه هفده سال . فعلاً دست به تركيب معاويه نزن
. حالا دست به تركيب او نزن. شناسند را نمي 9االله ي رسول  شناسند راه و شيوه اند تو را نمي اميه دريافت كرده طريق بني

                                                                                                                                                                            
ي جنگ را او داد، در وقت مردن پانصد هزار دينار طلا به جاي گذاشت و از مردم هم مطالبات زيادي داشت و  هاي مالي او به راه افتاد و بيشتر هزينه ابيطالب با كمك بن   علي

 .كند هاي مؤثر در حاكميت ظهور مي حكومت عثمان در چهرهي فساد اقتصادي است كه در دوران  اين نمونه. شد ي او از املاك و جز آن سيصد هزار دينار طلا مي ارزش تركه
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كنم كه يك آدم فاسق،  مل نمييك روز هم تح: فرمود 7اميرالمؤمنين. بگذار حكومتت تثبيت شود، بعد معاويه را عوض كن
از آن روز، در دوران نزديك به پنج سال . فاجر، ظالم، آلوده و ضد ديني مثل معاويه در قلمرو حكومتي من فرمانروايي بكند

  . مختارانه امارت دارد ، معاويه در شامات به شكل شورشي و خود7حكومت اميرالمؤمنين
تدارك  7 مجتبي  و بعد هم امام 7هايي عليه اميرالمؤمنين كرد و جنگ ي خودش را با حكومت مركزي قطع او رابطه

و  7حدود پنج سال دوران خلافت اميرالمؤمنين. ي عمل هم اتفّاق افتاد، جنگ صفّين است ديد كه يكي از آنها كه در صحنه
. كند تارانه را اداره ميمخ ، معاويه در شامات يك حكومت شورشي، خودسرانه و خود7 مجتبي شش ماه دوران امامت امام 

به خاطر غربت و تنهايي كه با آن مواجه شد، ناگزير شد جنگ را متاركه كند و صلح پيشنهادي معاويه را  7حسن  امام
اما حكومت . كند تا زمان شهادت ايشان، همچنان معاويه در شام حكومت مي 7مجتبي در ده سال دوران امامت امام . بپذيرد

و اميرالمؤمنين حكومت  9االله ي رسول  به عنوان خليفه. نيست، حكومت كلّ كشور اسلامي است او ديگر حكومت شام
او تقريباً چهل و دو سال . و حكومت بسيار طولانيي داشت. حاكم بود 7حسين  كند و دو سال هم در دوران امامت امام مي

يكي خود آن پست و مقام سياسي كه . ددي داشتهاي قدرت متع معاويه در اين حكومت بسيار طولاني، پايگاه. حكومت كرد
هاي نظامي حكومت اسلامي  ترين پايگاه شام يكي از مهم. در اختيار داشت و نيروي نظاميي كه تحت مديريت اين حكومت بود

روع هاي نامش ي انبوهي كه از راه دوم ثروت و سرمايه. هاي قدرت او بود اين قدرت سياسي و نظامي يكي از پايگاه. بود
را با همين  7مجتبي هاي امام  كه فرمانده چنان. توانست انجام دهد انباشته بود و با اين پول كارهاي بسيار وحشتناكي مي

اش عليه  شعار مبارزه. داد ي به اصطلاح ديني هم نشان مي سوم معاويه خودش را به عنوان چهره. ها خريد پول
اميه به آن منطقه رفته است و آنها  چون اصلاً اسلام از طريق بني. بود 9االله ي رسول  خواهي خليفه ، خون7اميرالمؤمنين
ي شام ترسيم كرده بود؛ تصوير يك فرد  براي مردم منطقه 7شناسند، اين تصويري بود كه معاويه از اميرالمؤمنين علي را نمي

حركت خودش به عنوان يك حركت  به. را ناجوانمردانه كشته است 9االله ي مظلوم رسول  مخالف اسلام است كه خليفه
فروخته است  ي قدرتش روحانيت مزدور خود مشروعيت بخشيد و چهارمين پايه 9االله ي رسول  خواهي خليفه مقدس، خون

و  السلام  عليهمروحانيتي كه براي تثبيت حكومت معاويه و براي نامشروع جلوه دادن حركت ائمه . كه تحت حاكميت خودش دارد
  . شعور شامي ي نفهم و بي و پنجم توده. كنند حديث جعل مي 7ميرالمؤمنينحكومت ا

ي عمرش، به قدري معاويه را  مانده ي باقي در طول اين دوران پنج ساله. عمر، معاويه را، به امارت شامات منصوب كرد
موجه  9االله ي بزرگ رسول  ن صحابهي او را بين مردم آن منطقه به عنوا تثبيت كرد و تأييد كرد و او را ترويج كرد و چهره

ي كبار رسول، كاتب وحي،  جلوه داد و به كسي كه در زمان حيات پيغمبر، دو سال بيشتر مسلمان ظاهري نبود، صحابه
ود و ي مكّار و منافقي ب چنان چهره كه معاويه هم در حالي . المؤمنين و امثال اين القاب را داد كه مردم كاملاً باور كرده بودند خال

واقعاًٌ بسياري از آنها گمان . مĤبي از خود جلوه داده بود كه واقعاً امر به آنها مشتبه شده بود به اين مردم، چنان ظاهر مقدس
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پنداشتند،  را معاويه مي 9االله ي واقعي رسول  كردند حقّ و دين خدا با معاويه است و علي باطل و ضد دين است، و خليفه مي
  . دل معتقد بودند دانستند و از ته  را واجب مي 7اميرالمؤمنين) دشنام دادن(سب  و با فتواي معاويه

ي عملياتي صفّين،  شعوري بودند؛ در جنگ صفّين معاويه با لشكريانش راه افتاد كه به منطقه اما اينكه گفته شد مردم بي
آمد، در بين راه روز  ملياتي جنگ صفّين ميي ع معاويه براي جنگ به سمت منطقه. كه در مرز سوريه و عراق است، بيايند

اذان نماز جمعه را گفتند و تمام لشكريان معاويه روز چهارشنبه پشت . چهارشنبه بود، اعلام كرد براي نماز جمعه اذان بگوييد
فهم و اينكه گفتم ن! شود نماز جمعه خواند يك نفر اعتراض نكرد كه چهارشنبه چطور مي. سر معاويه نماز جمعه خواندند

يك نفر . آمد)  دمشق امروزي(شعور برايش سند دارم؛ يا بعد از جنگ صفّين، يكي از مردم كوفه سوار بر شترش به شام  بي
اين شتر مال من بود و در جنگ صفّين . رفت با او دست به يقه شد كه اين شتر مال من است. شامي، شتر او را ديد و پسنديد

اين دو درگير شدند و دعوا به پيش خليفه كه همان . ، غارت كردي و بايد آن را به من بدهيتو اين را از من به غنيمت گرفتي
پنجاه . بود) نَر(در حالي شتر اين بدبخت، جمل . مرد شامي گفت اين ناقه ـ يعني شتر ماده ـ مال من است . معاويه بود، كشيد

معاويه هم در مسند قضاوت نشست و گفت . اين آقاي شامي استنفر شاهد آورد پيش معاويه و شهادت دادند كه اين ناقه مال 
شخص كوفي كه مالك اين شتر بود . به دليل شهادت شهود، اثبات شد كه اين ناقه مال اين آقاي شامي است؛ آن را به او بدهيد

اين ناقه را . دادم حكم همان است كه من: گفت. اين جمل است اين شتر نر است. دادش درآمد و گفت معاويه اين ناقه نيست
بعد كه شخص شامي رفت، معاويه اين كوفي را كه صاحب اصلي شتر . شتر را به شامي دادند و رفت. بدهيد به مرد شامي برود

اما يك پيغام هم دارم به كوفه كه . براي پول شترت خيلي جوش نزن: گفت. بود كنار كشيد و بيش از پول آن شتر هم به او داد
شود، دارد به  علي بگو معاويه با صد هزار لشكري كه فرق بين شتر ماده و نر ـ ناقه و جمل ـ هم سرشان نمي برگشتي، برو به
و فرد مورد تأييد  9االله ي كبار رسول  ي نفاق و تزويري كه معاويه به عنوان صحابه اين چهره. آيد جنگ تو مي
مĤبي كه براي خودش درست كرده بود، در اعتقادات  مقدسي  عثمان، و اين چهره 7عمر و اميرالمؤمنين 7اميرالمؤمنين

با پذيرش صلح، اين نقاب را دريدند و از  7مجتبي امام . مردم شام نفوذ كرده بود و براي خودش پايگاه درست كرده بود
به نخَليه يا نُخَليه پيمان صلح را امضاء كرد بلافاصله  7مجتبي معاويه بعد از اينكه با امام . ي معاويه كنار زدند روي چهره

رفت، خطبه خواند و براي مردم سخنراني كرد، كه من با شما، براي اينكه نماز بخوانيد و روزه بگيريد مبارزه نكردم، كاري به 
نجنگيدم كه شما به احكام خدا عمل بكنيد، جنگيدم كه به . من مبارزه كردم براي اينكه به حكومت برسم. دين شما هم ندارم

كدام از  كردم و زير پايم انداختم، هيچ  علي را هم پاره بن  نامه با حسن  ببينيد صلح. حالا هم به قدرت رسيدم. قدرت برسم
ي به ظاهر مقدس و متدين و مؤمن  توانست، چهره 7مجتبي  گويم امام اين شاهدي است كه مي. كنم شرايطش را هم عمل نمي

به طوري كه معاويه در دوران . له بعد از صلح رفت و ماهيت خودش را نشان دادچرا كه معاويه بلافاص. معاويه را برملا كند
  .پروراند گزيني يزيد را در سر مي خلافتش طرح جاي
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